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Abstract 
Protect the rights of creditor financial and deny the debt and concern the law of 
debtor, is important to the tradition and the attention of lawgiver and this issue well 
used from the Quran and habit and scholars fatwas. 
In the trades in which for escape from the debtor's debt, specially concerning to 
change of alter the 218 clause of the civil codes, expressing the opinion and a few of 
people know that is correct and a few people know it not effective and others know 
it as  invalid things. 
The present article with the attitude of Ijtihad is in deal with prevent the escape of 
the debtor's debt in legal and religion.This article evaluate the jurisprudence-legal 
this trade and solicit public argument the rule of harmlessly and according to the 
texts of the rules such as the 40th clause of the constitution, evaluate this subject and 
injunction of this trade. 
 
Keywords: Escape from the debt, The rule of seeks, Blunt, Article 218 of the Civil 
Code,  Forty original constitution. 
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  مقدمه. 1

و ) علـيهم السـلام  (بحث فرار از دين و جلوگيري از تضييع حقوق طلبكاران از عصر معصـومين  
و نظرات و فتاوي فقهـاي بـزرگ   ) عليهم السلام(زمان نصوص مطرح بوده و در روايات اهل البيت 

  . ده استشيعه به اين مسأله پرداخته ش
رفع النزاع عن البين في الصلح المقصود منـه  «ي  رساله -1: برخي آثار در اين موضوع عبارتند از

مطبـوع  (اند با عنوان مذكور  اي تأليف نموده آية االله محمد باقر زند كرماني رساله. »الفرار عن الدين
حسـين  (ش بـا تحقيـق   .هـ ـ1390؛ايـن اثـر در سـال    )ق.هـ ـ1365در اصفهان به تاريخ ذيحجة الحرام 
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كـه  » معامله به قصد فرار از ديـن در حقـوق اسـلام و ايـران    «كتاب  -2.در قم به چاپ رسيد) حلبيان
ش توسط انتشـارات كيهـان بـه چـاپ     .هـ1370توسط بهرام درويش خادم تأليف شده و در تابستان 

ام سـلطاني و  اثـر شـهر  » مباحث قانوني در معـاملات بـه قصـد فـرار از ديـن     «كتاب  -3. رسيده است
. ش توسط انتشارات خرسندي به چاپ رسيده اسـت .هـ1389اميررضا سادات باريكاني كه در سال 

ي فـرار از ديـن در حقـوق ايـران و      حمايت از طلبكاران در قبال قراردادهاي بـا انگيـزه  «ي  مقاله -4
ي حقـوق   امـه دانـش ن « ي  اثر سيد محمد مهدي قبولي درافشان و سعيد محسني كه در مجله» فرانسه

  .ش به چاپ رسيده است. هـ1391در سال» اقتصادي
ي مبـاحثي كـه در    ي اخير با سعي در ارائه هاي محققان محترم بايد گفت مقاله با احترام به تلاش

ي  آثار قبلي كمتر به آن پرداخته شده در صدد تحليلي اجتهادي در مسأله اسـت و بـا دقـت در ادلـه    
ي لاضـرر بـه تحليـل و تبيـين      ويـژه قاعـده   اي به و فساد چنين معاملهي مثبت صحت و يا تزلزل  عامه

  . پردازد حكم تكليفي و وضعي اين معامله چه در فقه و چه در حقوق موضوعه مي
ابتدا در تعريف معامله به قصد فرار از دين و تحرير محلّ بحث بايد توجه داشت كه، معاملـه بـه   

و گاهي جدي و در صورتي كه جدي باشد يـا  ) ولصورت ا(قصد فرار از دين گاهي صوري است 
و گاهي قبل از حكم به حجر و در صـورت اخيـر گـاهي    ) صورت دوم(بعد از حكم به حجر است 

صـورت   (ي حـق ديـان اسـت     و گاهي تضييع كننده) صورت سوم(ي حق ديان نيست  تضييع كننده
نيز  1370اصلاحي  218ي  ء و مادهخاطر فقدان قصد انشا  مسلّماً باطل است به :صورت اول). چهارم
طور صوري انجام شده، آن معامله  هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به«: دارد بيان مي

ايـن صـورت    :صـورت دوم . اي مسلماً باطل است و محل بحث هم نيسـت  چنين معامله. »باطل است
؛ ابـن  250، ص2طوسـي، المبسـوط،ج  (قالـه  اند كه تصرفات محجور ممنوع اين م فقها بر اين عقيده

المسـائل   سيسـتاني، (و معاملات او محتاج اجازه و اذن طلبكاران اسـت  ) 247زهره، غنية النزوع، ص
ولي به هر جهت اين صورت از محل بحث ما خارج اسـت؛ زيـرا بحـث مـا در     ). 331ص  :المنتخبة

نيز معاملات محجـور را  . م.ق 213ماده . جايي است كه هنوز حكم حجر و توقف صادر نشده است
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مثال اين صورت جايي است كه شخص به قصد فرار از دين و با سـوء   :صورت سوم. 1داند نافذ نمي
كه در نظـر او بسـيار    -مثل زمين -نيت اموال زيادي را كه به قرض گرفته بوده در مقابل يك شيء 

كنـد و يـا اينكـه مشـخص      پيدا مي كند و اتفاقاً آن كالا قيمت بي قيمت است به ديگري واگذار مي
يـا اينكـه تمـام     .اسـت  كرده تصور مي) مديون(ز چيزي است كه خريدار آن شود قيمتش بيش ا مي

كند ولي اتفاقاً  اموال خود را به قصد فرار از اداي دين به صورت هبه و يا صلح به ديگري منتقل مي
اينجا گر چه عمـل حقـوقي   . نمي بينند رسد و ديان از چنين هبه و صلحي زيان ارث زيادي به او مي

چـون ضـرر و زيـان مـالي بـه      ؛ قصد فرار از دين صورت گرفته ولي از محل بحث ما خارج است به
تواننـد از محـل همـان شـيء      آنـان مـي  . شود تا بخواهنـد ايـن معاملـه را ابطـال كننـد      ديان وارد نمي
اين صورت مورد بحث مـا اسـت    :صورت چهارم .دين خود را استيفا كنند و يا ارث خريداري شده

البتـه ايـن   . تضييع حق ديان و اضـرار بـه آنـان   .2قصد فرار از دين؛. 1:و در آن دو عنصر وجود دارد 
تضييع حقوق آنان بايد از ذات معامله ناشـي شـود نـه اينكـه معاملـه از اسـباب غيـر مسـتقيم و علـل          

 معاملـه بـه قصـد فـرار از ديـن نبـوده و      ي اين تضييع و اضرار باشد و لذا مـوارد زيـر مصـاديق     بعيده
  :محل بحث ما نيستند ي لاضرر نبوده و مشمول قاعده

به قصد اختفاي بهاي آن و محروم كردن ديان؛ زيرا ضرر از  -به قيمت واقعي -فروش اموال . 1
  .شود و نه از نفس معامله اختفاي مال ناشي مي

تـر از مـورد    اينكه در بعيد بودن علت واضـح  قبول هبه به قصد خريد بليت و فرار از دين؛ چه. 2
  .قبلي است

بايد دقت نمود كه در مـورد اول اختفـاي امـوال و در دو مـورد اخيـر فـرار از دسـت ديـان رخ         
اي  معاملـه «:با اين توضيحات روشن شد كه معاملـه بـه قصـد فـرار از ديـن     .  دهد و نه فرار از دين مي

ضييع حق ديان باشد و اين تضـييع  از ديني كه موجب ت است كه در آن عمد و قصد باشد براي فرار
پـس از روشـن شـدن محـل نـزاع، در دو بخـش بـه بررسـي ايـن          . »هم اثر مستقيم خود معامله باشد

________________________________________________________________ 

اي كه مالي از اموال منقول يـا غيـر منقـول تـاجر را      هر گاه تاجر بعد از توقف هر معامله«: بند سوم نيز. ت.ق423ي  طبق ماده - 1
ي  البتـه قـانون تجـارت قـانون خـاص و موضـوع مـاده       . »رر طلبكاران تمام شود، انجام دهد باطل و بلا اثر استمقيد نمايد و به ض

  . باشد مذكور هم خاص مي
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  . بررسي حقوقي: بررسي فقهي؛ بخش دوم: شود؛ بخش اول پرداخته مي موضوع 
  

  بررسي فقهي. 2
  فتاوي فقها -2-1

  :فقهاي اماميه ذكر شود در ابتدا شايسته است برخي فتاوي
  :آية االله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي

  ).24:طباطبايي، سؤال و جواب(صحت صلح و انتقال به قصد فرار از دين محلّ اشكال است 
  ).234:همان(هرگاه صلح به قصد فرار از دين باشد بعيد نيست بطلان آن علي اشكالٍ ايضاً  

  .1)247: همان(اظهر عدم صحت است : ت يا نه؟ جوابصلح فرار از دين صحيح اس: 394سؤال 
تصرف مريض نافذ و مقدم بر دين است، اگر چه فراگير باشد، بلكه حتي اگر قصدش اضرار به 

 .2از دين باشد] فرار[ديان و 
هـر چنـد، چنـد بـرار امـوال او       -كسي كه ديون او زيـاد اسـت   : آية االله سيد ابوالحسن اصفهاني

ه به حكم حاكم شرع محجور عليه نشده جايز است بـراي او انـواع تصـرفات و    تا هنگامي ك -باشد
گونه كه تمام اموالش را مجاناً يا در مقابل عوض خارج  اصناف تصرفاتش نافذ است هر چند به اين

ي اموال براي فرار از اداي ديون باشد صحت مشكل است خصوصـاً   بله اگر مثلاً صلح و يا هبه. كند
 .3ي اكتساب و مانند آن اميد نرود ل مال ديگري به واسطهدر جايي كه حصو

________________________________________________________________ 

اظهر عدم صحت است اما لانصراف ادلّة الصلح و اما لقاعدة الضرر و اما للاخبار الدالّة علي النهي عن بيع العنب فيعمل خمراً  - 1
طباطبايي،سـؤال و  (ا يمكـن اَنْ يسـتدَلّ علـي بطـلان صـلح مالـه لاولاده للفـرار عـن الحـج بعـد حصـول الاسـتطاعة             و نحوها و به

 ).247:جواب

من ] الفرار[نافذ و مقدم علي الدين و إن كان مستغرقاً بل و لوكان قصده الإضرار بالديان و ] مريض[و من المعلوم اَنّ تصرفه «  - 2
طباطبـائي يـزدي،   ( » حرمة ذلك و أما المعاملة فصحيحة بعد عدم تعلّـق حـق الـديان فـي حـال الحيـوة بالمـال       الدين إذ غاية الأمر 
 .توضيح اينكه رأي ايشان در كتاب سؤال و جواب متفاوت است از رأي ايشان در كتاب منجزات مريض). 35: منجزات المريض

له التصرف فيها بأنواعه و نفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجهـا جميعـاً   من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله، يجوز « - 3
نعم لو كان صلحه عنها أو هبتهـا مـثلاً لأجـل الفـرار مـن أداء الـديون       . عن ملكه مجاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي

و مانند ) 140: 2ي اصفهاني،وسيلة النجاة، جموسو(» يشكل الصحة، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه
، )127:  3؛ مجمـع المسـائل،ج  87،ص2گلپايگاني،هدايـة العبـاد،ج  (، )18،ص2امام خميني،تحرير الوسيلة، ج: (همين است فتاوي

 



  29  ...احقاق حقوق اقتصادي طلبكاران در

ظـاهر بطـلان   : فرمايـد  آية االله شيخ محمد باقر زند كرماني راجع به صلح به قصد فرار از دين مي
 ).41ص: زند كرماني(چنين صلحي است 

صلح مايملك به قصـد محفـوظ مانـدن مـال جهـت ورثـه و       : آية االله سيد محمدرضا گلپايگاني
گلپايگاني، مجمـع  (شدن غرماء صلح فرار از دين و صحت چنين صلحي مورد اشكال است محروم 

 ).127: 3المسائل، ج
آيا معاملات حقيقي غير معوضي كه مديون غير محجور : سؤال: آية االله شيخ محمد تقي بهجت

چـون  تكليفـاً جـايز نيسـت،    : دهد نافذ است؟ جـواب  نسبت به اموالش به قصد فرار از دين انجام مي
 ).349: 3بهجت، ج(ضرر رساندن به غير است، ولي وضعاً نافذ است 

شـود ولـي موقـوف     اي گر چه صـحيح واقـع مـي    چنين معامله: آية االله شيخ محمد هادي معرفت
: 12ي گفتمان حقوقي، شماره:ك.ر(خواهد بود تا آنكه ديان رضايت دهند يا دادگاه ترخيص كند 

153.( 
  :ل قابل استخراج استاز مجموع اين فتاوي چند قو

 صحت؛
 صحت وضعي و حرمت تكليفي؛

 صحت و موقوف بودن بر رضايت ديان؛
 ؛)خصوصاً در جايي كه حصول مال ديگري اميد نرود(اشكال در صحت 

 .بطلان
در مباحث آتي بحـث  . مبهم است "البته تعابير و اقوال ياد شده در بعضي موارد متداخل و بعضا

تواند در روشن شدن ابهامات در  پيگيري خواهيد شد كه توجه به آنها ميفقهي در دو گروه از ادله 
ي عدم نفوذ  ادله -2ي صحت؛  ادله -1: اين دو گروه عبارتند از. اقوال و تبيين نظر مختار مؤثر باشد

                                                                                                   
يـة،  سـبحاني، سلسـلة المسـائل الفقه   (، )341: 2علي سيستاني، منهاج الصالحين، ج(، )154و153: 2سبزواري، مهذّب الأحكام، ج(
چنين حضرات آيات سيد علي بهبهاني، سيد محمد حسين برادران اصطهباناتي، سيد محمد رضا آل ياسين، راجـع   هم). 98: 24ج

بله، آية االله سيد صـدر الـدين   . به اين مسأله از وسيلة النجاة حاشيه ندارند كه ظهور در موافقت آنان با مرحوم سيد ابوالحسن دارد
لايبعـد  «:فرمايـد  االله سـيد محمـد حسـيني كـوه كمـري مـي       و آية» الاحتياط و إن كان الأقرب البطلان فلايترك«: صدر مي فرمايد

 . »الصحة مع قصد المعاملة حقيقة
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  .به معناي اعم آن كه توضيحات آن خواهد آمد
  

  ي صحت ادله. 2-2
  )1: ةالمائدسورة ( اوفوا بالعقود. 2-2-1

به معاهدات و قراردادها وفادار باشيد، و در صورتي اين امر شارع معني : داوند امر فرموده كهخ
العقود بعمومه شـامل معـاملات بـه قصـد فـرار از ديـن       . دارد كه قراردادها در پيشگاه او معتبر باشند

  .اي نافذ و غير قابل ابطال است پس چنين معامله .باشد مي
ي مثبت عدم نفوذ ويا قابليـت   است اگر ادلهتمام  »اوفوا بالعقود«ي  يهاستدلال به آ: نقد و بررسي

تمام نباشـد؛ چـه اينكـه در صـورت تمـام بـودن       » لاضرر«و » انصراف ادله«ابطال و يا بطلان از قبيل 
ايـن آيـه فقـط      همچنين. اند ي مذكور آن ادله نافي شمول و يا مقدم و حاكم و مقيد و مخصص ادله

  .ت و نه ايقاعاتناظر به عقود اس
  

  )275: سورة البقرة(احل االله البيع . 2-2-2
خداوند تعالي بيع را حلال نموده و معناي حلال بودن آن مؤثر بودن و صحت آن اسـت؛ يعنـي   

پـيش  . خاصيت و فاسد بود معنـايي بـراي حليـت و حرمـت آن وجـود نداشـت       اگر بيع يك چيز بي
جـنس اسـت و ايـن عبـارت     » ال«البيع » ال«.استفرض حكم به حليت و جواز، حكم به صحت بيع 

  .شود و يك نوع آن، بيع به قصد فرار از دين است بإطلاقه شامل تمام انواع و اقسام بيع مي
گويند بيع به قصد فرار از دين مشـمول حليـت    قائلين به انصراف ادله ظاهراً مي: نقد و بررسي

ي بـر تقييـد در ميـان باشـد تمسـك بـه        يا قرينهبه علاوه اگر مقيد و . ي شريفه نيست مذكور در آيه
  .  اطلاق صحيح نيست

  
  )سلطنت(ي تسليط  قاعده. 2-2-3

و 222: 1؛ ابـن أبـي الجمهـور،ج   176: 3طوسي، الخـلاف، ج (1»الناس مسلّطون علي اموالهم«

________________________________________________________________ 
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ر توانند هر مقدا و افراد مي). 272: 2؛ محمد باقر مجلسي، بحار الأنوار ،ج208: 3و ج138: 2و ج457
شخصـي كـه    .خواهنـد منتقـل كننـد    قيمت و به هر كيفيت و به هر كس كه مياز مال خود را به هر 

ديگـري  شـخص  كند و نه اموال  دهد اموال خود را منتقل مي ي به قصد فرار از دين انجام مي معامله
  .ي او صحيح باشد ي سلطنت بايد معامله را و محجور هم نيست، لذا طبق قاعده

كند بر اينكه انسـان تـا    اين قاعده سيره و رواياتي است كه دلالت ميعمده دليل : نقد و بررسي
ولـي علمـا و   . 1ي سـماعة  مانند موثقهتواند هر تصرفي را در مالش انجام دهد؛  وقتي زنده است مي

تواند مـالش را اسـراف و تبـذير     كسي نمي. اند صورت مطلق قبول نكردهه ي سلطنت را ب فقها قاعده
ي  ، يا در راه حرام صرف كند، حـال آيـا شـخص بـا اسـتناد بـه قاعـده       )27، 26: الإسراء سورة( كند

ي او را  تـوان معاملـه   آيا با ايـن اسـتناد مـي    ي به قصد فرار از دين انجام دهد؟ تواند معامله تسليط مي
ي معارض، چنـين سـلطنتي ثابـت نيسـت و بـه تعبيـر شـيخ         صحيح دانست؟ در صورت تماميت ادله

آيـة االله زنـد   ). 291و 290: نراقـي (اسـت  » الناس مسـلطون «وارد بر» حديث نفي ضرر«: اقيمحمد نر
ي به قصد فرار از دين نـدارد   مرسله اطلاقي نسبت به معامله :اولاً: كرماني نيز بر اين عقيده است كه

ق اسـت و از عـام و مطل ـ  » عموم سلطنت«حاكم بر » ي لاضرر قاعده«بر فرض ثبوت اطلاق،  :ثانياًو 
  ).17و13: زند كرماني(شود  بعد از دستيابي به مخصص و مقيد و حاكم دست برداشته مي

  
  اصالة الصحة. 2-2-4

اين اصل به عنوان يك حكم در مواردي كه شك در صحت و فساد عمـل صـادر شـده از غيـر     
). 285: 1سيدحسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهية، ج: ك. ر(وجود دارد جاري و ساري است 

هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكـه  «:قانون مدني بيان داشته 223ي ادهم
مجـراي ايـن اصـل هـم شـبهات موضـوعيه اسـت و هـم         : شايد مستدل بگويد. »فساد آن معلوم شود
اگـر شـك كـرديم در حكـم واقعـي آن كـه آيـا        » ي به قصد فرار از دين معامله«شبهات حكميه در 

________________________________________________________________ 

حاً فهـو مالـه يصـنع بـه مـا شـاء و أمـا فـي مرضـه          أما إذا كان صحي«: عن عطية الوالد لولده فقال) عليه السلام(سألت أباعبداالله  - 1
؛ محمـد بـاقر    60: 11محمـد تقـي مجلسـي، ج   : ك.ر. (انـد  روايت را موثقـه ارزيـابي نمـوده   ). 300: 19حر عاملي، ج (» فلايصلح

 ).304: 22؛ بحراني، ج 456: 14مجلسي، ملاذ الأخيار، ج
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بـه   شـود   حكـم مـي   اصـالة الصـحة  طبق ) ي حكميه شبهه(ا فاسد است و يا غير نافذ يصحيح است، 
  .اي صحت و نفوذ چنين معامله

: وارد باشـد عبـارت اسـت از اينكـه     اصـالة الصـحة  اشكالي كه ممكن است به : نقد و بررسي 
ه قدر متيقن از آن جـايي اسـت ك ـ  . در مورد شبهات حكميه جاري باشد اصالة الصحةمعلوم نيست 

دهيم علم به اين شـرايط   فردي علم به شرايط فقهي و حقوقي يك معامله دارد و يا اينكه احتمال مي
اما جايي كه صحت يـك  . معامله محمول بر صحت استاين . دهد اي انجام مي داشته باشد و معامله

ت نوع معامله در فقه و حقوق مشكوك است و حكم مسأله منقح نيست، اصالة الصـحة معلـوم نيس ـ  
اند به اينكه اين اصل اختصاص به شبهات  لذا برخي فقها تصريح كرده .اي باشد مصحح چنين معامله

  ).151: مصطفوي(موضوعيه دارد 
را » اصل صحت به معناي نفوذ قراردادهـا «ي صحت  البته استاد محقق داماد در آخر بحث قاعده

اسـت كـه مقـدم بـر استصـحاب عـدم       » بيع احل االله ال «و» اوفوا بالعقود«كنند كه مستند آن  مطرح مي
هاي حكميه خواهد بود؛ مثل عقـد بيمـه و    رابطه و اصل فساد است و مجراي اين اصل صحت شبهه

. فروش سرقفلي و يا انتقال حق تأليف كه از عقود جديد است و در زمان شارع وجود نداشته اسـت 
وجه نظر بـه اصـل صـحت بـه ايـن معنـا       قانون مدني ايران به هيچ  223ي  ولي بر اين باورند كه ماده

  ).212و211: 1محقق داماد، ج(ندارد 
  

  ي عدم نفوذ ادله. 2-3
  .عدم نفوذ در اين عبارت معنايي اعم از قابليت ابطال و قابليت تصحيح و بطلان دارد

  
  ضرر ي لا قاعده. 2-3-1

هاي متعددي    لهي لا ضرر يكي از قواعد مشهور و معروف در بين فقها است و كتب و رسا قاعده
در مصـادر و كتـب اماميـه    . ي اين قاعده و مقدار استفاده از آن و غايت اعتبار آن نوشته شده درباره

كلينـي،  (» لا ضـرر و لا ضـرار  «: انـد  ي لا ضرر را بيان كـرده  به چند عبارت روايات مربوط به قاعده
» لا ضرر و لا ضرار في الإسلام«؛ )486:  10كليني، ج(» لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن«؛ )436: 10ج
صـدوق،  (» لا ضرر و لا إضرار في الإسـلام «؛ )281: 26؛ حر عاملي، ج281: صدوق، معاني الأخبار(

از نظر سند برخي ). 210: 3، ج 74: 2، ج383: 1؛ ابن أبي الجمهور،ج334: 4من لايحضره الفقيه، ج
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بنابراين در مجموع اطمينـان  ). 348و347: 4نجفي، ج: ك.ر(اند  روايات اين قاعده صحيحه و موثقه
مشهورترين مورد اين قاعده . اند صادر شده) عليه السلام(شود كه اين روايات از معصوم  حاصل مي

كنـد   مرحوم كليني در كتاب كافي از ابن مسـكان از زراره نقـل مـي   . جريان سمرة بن جندب است
سـمرة  ) صلي االله عليـه وآلـه  (االله رسولدر زمان : فرموده است) عليه السلام(امام محمد باقر كه 

ي مردي از انصار، درخت خرمايي داشت كه راه رسـيدن بـه آن از داخـل     بن جندب در جوار خانه
سمره براي سركشي به آن درخت و انجام امور آن بارها سر زده . گذشت ملك آن مرد انصاري مي
گرديـد تـا ايـن كـه      ي او مـي  دهشد و بدين ترتيب باعث مزاحمت خانوا وارد ملك مرد انصاري مي

شـوي، در   تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من مي: عرصه بر صاحبخانه تنگ شد و به سمره گفت
از اين رو، بعد . ها را ببيني ام در وضعيتي باشند كه تو نبايد آن حالي كه ممكن است اعضاي خانواده

مـن از ميـان   : سـمره گفـت  . ام مطلع باشـند  نهاز اين، هنگام عبور اعلام كن و اجازه بخواه تا اهل خا
. بيـنم  روم و چون حق عبور دارم لزومي به اعلام و أخذ اجازه نمـي  ي تو به سوي باغ خودم مي خانه

صـلي  ( حضرت رسول. شكايت كنـد ) صلي االله عليه وآله(رسول اكرممرد انصاري مجبور شد به 
سـمره  . گـام عبـور، حضـور خـودت را اعـلام كـن      بعد از اين به هن: به سمره فرمودند) االله عليه وآله

از ايـن درخـت دسـت    : فرمودنـد ) صلي االله عليه وآله(حضرت نبي. اين كار را نخواهم كرد: گفت
حضرت آن گـاه  . سمره قبول نكرد. دهم بردار و به ازاي آن درخت ديگري با اين اوصاف به تو مي

ه درخت بگير و دست از آن بردار و سمره در مقابل آن درخت، د: فرمود) صلي االله عليه وآله( نبي
دست از درخت بردار و به جـايش  : فرمود) صلي االله عليه وآله(حضرت نبيباز هم قبول نكرد پس 

رسـول  در بهشت يك درخت خرما به تو خواهم داد؛ اما آن ملعون اين بار هم نپذيرفت تا اين كه 
بعـد  . 1ي هستي و به مؤمن كسي نبايد ضرر بزنـد ا تو مرد ضرر زننده: فرمود) صلي االله عليه وآله(االله

ايـن روايـت بـا    . 2)486: 10كليني، ج ( انداختند   از آن دستور داد آن درخت را كندند و نزد سمره
صـلي االله  (رسول اعظماي ديگر نيز نقل شده است؛ مثلاً به اين صورت كه  اندكي اختلاف به گونه

________________________________________________________________ 

 ).486: 10كليني، ج ( »إنّك رجلٌ مضار و لاضرر و لا ضرار علي مؤمن« - 1

هـر چنـد   ). 17: ؛ سيسـتاني، قاعـدة لاضـرر   399: 19محمد باقر مجلسـي، مـرآة العقـول، ج   : ك.ر(اند  روايت را مرسله شمرده - 2
 ).249: 6محمد تقي مجلسي، ج: ك.ر(مجلسي اول آن را قوي مي داند 
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ن را از جا بكن و بـه نـزد او انـداز، زيـرا ضـرر و ضـراري       برو و آ :به مرد انصاري فرمود) عليه وآله
  ).135تا  133: 1محقق داماد، ج(  1وجود ندارد

  
  ي لا ضرر مباني مختلف در قاعده. 1-3-1-1

وجوب وضو در صورتي كه : اند كه معناي آن نفي حكم ضرري است؛ مثلاً برخي بر اين عقيده
 ).116و114: انصاري،رسائل فقهية(ضرر داشته باشد برداشته شده و نفي شده است 

در حكم وضعي معامله به قصد فرار از ديـن تمسـك   » لا ضرر«توان به  طبق اين مبنا مي :بررسي
 .نمود چه اينكه حكم به نفوذ و غير قابل خدشه بودن اين معامله حكمي ضرري است

ر و احكام است و ي آن نفي آثا اند كه مراد نفي ادعايي ضرر است كه نتيجه برخي بر اين عقيده
 ).381: خراساني(به تعبير ديگر نفي حكم به لسان نفي موضوع 

در حكـم وضـعي معاملـه بـه قصـد فـرار از ديـن        » لا ضـرر «توان به  طبق اين مبنا نيز مي :بررسي
  .تمسك نمود چه اينكه معامله به قصد فرار از دين خود موضوعي ضرري است

اصـفهاني، قاعـدة   (ضرر نهي از ضرر زدن به غير است اند كه مفاد حديث لا برخي بر اين عقيده
 ).25و24: لاضرر

 .تمسك كرد» لا ضرر«توان در حكم وضعي به حديث  طبق اين مبنا نمي: بررسي
داننـد تـا از    حديث سمره را اصلاً در مقام بيان هيچ يك از دو حكـم بـالا نمـي   ) ره(امام خميني 

م ضرري جعـل نشـده يـا اينكـه نهـي از ضـرر زدن       ي كليه استفاده شود كه احكا حديث يك قاعده
خاطر مقـام حاكميـت و سـلطنت خـود و نـه مقـام        صرفاً به )صلي االله عليه وآله(پيامبر باشد، بلكه 

ي سمره كرده و امر قانوني صادر كرده كه كسي به كسي ظلم نكند  شارع بودن، حكم به قلع شجره
اصلاً مقـام،  و  - گويند ر و سلاطين ديگر هم ميا اينكه قوانين ديگكم - و كسي به كسي ضرر نزند
 .2مقام بيان حكم الهي نيست

________________________________________________________________ 

محمـد تقـي   : ك.ر. (انـد  روايـت را موثقـه شـمرده   ). 478: 10ج كلينـي،  (» إذْهب فاقلعها و ارم بها إليه فَإنَّه لاضرر و لاضرار« - 1
  ). 235: 11و ملاذ الأخيار، ج 394: 19؛ محمد باقر مجلسي، مرآة العقول، ج248: 6مجلسي، ج

عـالى  فليس المقام مقام بيان حكم اللّه و ان الأحكام الواقعية مما لا ضرر فيها و انه تعالى لم يشرع حكما ضرريا أو أخبر أنـه ت «  - 2
ء إلا تعـدى ظـالم علـى     نهى عن الضرر، فإن كل ذلك أجنبي عن المقام فليس لهما شبهة حكمية و لا موضوعية، بل لم يكن شـي 
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توان به لا ضرر در حكم وضـعي معاملـه بـه قصـد فـرار از       مطابق اين مبنا نيز نمي: بررسي و نقد
صلي االله (نبي اكرمظاهر امر اين است كـه  تمسك نمود؛ اما  -و حتي حكم تكليفي آن -دين 

اعمال سلطه است همراه با بيان حكم الهـي  . باشند ان حكم الهي نيز ميدر مقام بي )عليه وآله
حكـم الهـي اسـت و بيـان آن از     » لا ضـرر و لا ضـرار  «مسـلماً  . و اين دو منافات با هم ندارند

نبـي  با توجه به اين كه فعـل  . بيان حكم الهي است )صلي االله عليه وآله(نبي اكرم جانب 
دانـيم   تي تقرير ايشـان را حجـت و مبـين حكـم الهـي مـي      و ح  )صلي االله عليه وآله(اكرم 

  .مسلماً حكم قضايي آن بزرگوار مبين حكم الهي است
ممكن است اشكال شود كه شما درك درستي از حكم الهـي و حكـم حكـومتي نبـوي      

نداريد و تمايز حكم شرعي از حكم حكومتي به اين معنـا نيسـت كـه حكـم حكـومتي غيـر       
  .نظر امام خميني چيز ديگري استشرعي است و تمايز مورد 

پاسخ اينكه اگر مراد از حكم غير شرعي حكم مخالف شريعت است ما نيـز بـر ايـن نظـر     
نيستيم كه حكم حكومتي نبي اكرم غير شرعي است و هرگـز بـه امـام خمينـي چنـين نسـبتي       

 ي واقع در منطقـة الفـراغ شـرعي اسـت     دهيم، ولي اگر مراد غير شرعي حكم انشاء شده نمي
مقـام، مقـام بيـان حكـم االله     «: فرمايـد  اين معنا مستفاد از صريح كلام امام خميني است كه مي

دانـيم و   ي اختلاف ما با ايشان همين است كه مقام را مقام بيان حكـم االله مـي   و نقطه. »1نيست
  .گويد بديهي است پيامبر جز رضا و خواست خداوند نمي

اند كه حديث لا ضرر در عـرض واحـد هـر دو     بر اين عقيده) ره(صاحب منتقي الاصول 
بلـه در بعضـي مـوارد، مـورد و     . رسـاند  معناي نفي حكم ضرري و حرمت فعل ضرري را مي

قضيه قابليت پـذيرش هـر دو معنـا را نـدارد و بـه همـين خـاطر فقـط يكـي از دو معنـا ثابـت            
منافـات بـا    شود و ايـن  ي سمره كه در آن فقط تحريم ضرر زدن ثابت مي شود؛ مثل قضيه مي

                                                                                                   
مظلوم و تخلف طاغ عن حكم السلطان بعد أمره بالإستيذان، فلما تخلف حكم بقلـع الشـجرة و أمـر بأنـه لا ضـرر و لا ضـرار، أي       

 ).56: امام خميني، الرسائل(» ر دفاعا عن المظلوم و سياسة لحوزة سلطانه و حمى حكومتهالرعية ممنوعون عن الضرر و الضرا

 ).56: امام خميني، الرسائل(» فليس المقام مقام بيان حكم اللّه«  - 1
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 1.عام بودن معناي لاضرر در مورد قابل ندارد
در حكم تكليفي و حكم وضعي معامله » لا ضرر«توان به  طبق اين نظر مي :بررسي و نقد

ي نخله بعد  در قضيه )صلي االله عليه وآله(نبي اكرم  به قصد فرار از دين تمسك نمود؛ اما
لا « :يش ايشـان در او اثـر نـدارد فرمودنـد    از اينكه ثابت شد سمره دست بردار نيسـت و فرمـا  

صلي االله عليه (پيامبر بلكه در روايت معتبره اصلاً سمره مخاطب نيست و . »ضرر و لا ضرار
 (» إذْهب فاقلعها و ارم بها إليه فَإنَّه لا ضـرر و لا ضـرار  «: اند به مرد انصاري فرموده )وآله

مـرد انصـاري را نهـي     )لي االله عليه وآلـه ص(پيامبرو معنا ندارد كـه  ). 478،ص10كليني، ج 
ي سـمره صـرفاً    را در قضـيه » لا ضرر و لا ضرار«پس اينكه خطاب ! كرده باشند از ضرر زدن

صـلي  (نبي اكرم ظاهر مطلب اين است كه . نهي از ضرر زدن بدانيم خالي از اشكال نيست
  .»لا ضرار لا ضرر و«: اند در تعليل حكم به قلع نخله فرموده )االله عليه وآله

  
  رأي آية االله سيستاني . 2-3-1-2

ي  ايشان از دو فقره. اند ت نمودهااز روايجالب توجه ي يها ها و برداشت استفادهسيستاني  آية االله
، ضـرر معنـاي   لا ضـرر  ايشان قائلند كـه در  .اند دو برداشت گوناگون نموده» ضرار لا«و » ضرر لا«

كنـد   ي صدور از فاعل در آن لحاظ نشـده لـذا نفـي مـي     دارد و جنبه) حاصل مصدر(اسم مصدري 
 . 2را و نه اضرار و ضرر زدن را و نفي طبيعت به نفي حكم ضرري اسـت در شـريعت  » طبيعت ضرر«

باشد و جهت صدور از فاعـل   بر اين نظرهستند كه ضرار مصدر باب مفاعله مي لا ضراري  در فقره
شرعي به آن تعلـق گرفتـه و شـارع خواسـته ايـن       ي همين جهت نفي در آن لحاظ شده و با ملاحظه

________________________________________________________________ 

و بالجملة يكون مفاد الحديث كلا الأمرين من نفي الضرر و حرمة الفعل الضـرري معـاً فـي عـرض واحـد و لا محـذور مـن        «  - 1
نعم، بعض الموارد قذ لا تكون قابلة لكلا الأمرين فلايثبت فيها إلا أحدهما، فقد لايقبل المورد لرفـع الحكـم لعـدم    . الإلتزام بذلك

ثبوت الحكم الضرري القابل للرفع كما في مثل قضية سمرة ، فلايثبت فيها سوي تحريم الإضرار و هذا لاينافي التعميم في المـورد  
 ). 413و412: 5روحاني، ج(» القابل

» طبعاً، نفي التسبيب إلي الضـرر بجعـل حكـمٍ شـرعيٍ يسـتوجب لـه      ) لاضرر(كان مفاد ... أما الفقرة الاوُلي ـ و هي لاضرر ـ    «  - 2
 ).135 -134: سيستاني، قاعدة لاضرر(
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تصـويب قـوانين و   . 2حرمت تكليفي اضرار؛. 1: مطلب را نفي كند و مقتضاي اين نفي دو چيز است
خـاطر   ابزارهاي اجرايي براي جلوگيري از تحقق ضرر از جانب حاكم شرعي و اين مطلـب دوم بـه  

و ضمانت اجرائي نداشته باشد، موجب  اين است كه مجرد نهي قانوني و تحريم شرعي اگر حمايت
؛ ماننـد امـر بـه    )135 -134: سيستاني، قاعـدة لاضـرر  ( شود نفي ضرار و طبيعت ضرر در خارج نمي

گـذاري در   سـپس مبـاني ايـن قـانون    . 1سوزاندن مسجد ضرار و حكم به كندن درخت نخـل سـمره  
كه در بعضي : قانون نهي از منكر. 1 :كنند و آن مباني عبارتند از جهت نفي ضرر و ضرار را بيان مي

قـانون محقَّـق سـاختن عـدالت     . 2كـار بـردن قـوانين و قـواي قهريـه اسـت؛        مراحل شديد مستلزم به
لزوم حمايت حكم قضايي از جانب والي بعد از رجوع متخاصمين به او كه . 3؛ 2اجتماعي بين مردم

ن توضيح، مطلبي كه بر بسـياري از  با اي.  اين حمايت بايد از طرف والي و حاكم باشد و نه هر كس
صلي (شود و آن عبارت است از امر پيامبر اكرم  فقها مشكل نموده و سرّ آن مخفي مانده روشن مي

در ). 151و150:سيستاني، قاعـدة لاضـرر  ( سمرة بن جندببه كنون درخت خرماي ) االله عليه و آله
 -صلي االله عليـه و آلـه   - ه چرا پيامبر اكرمكنند ك تنبيه اول از تنبيهات قاعده اين سؤال را مطرح مي

ي انصاري بدون اجازه و چرا پيامبر امر كـرد كـه درخـت او را     سمره را منع نمود از دخول در خانه
تر چه ربطي است بين كنـدن   بكنند و حال آنكه شرعاً تصرف در مال غير جايز نيست و از همه مهم

هـايي مطـرح شـده و     ن اشـكالات و سـؤالات جـواب   از اي ضرار؟ ضرر و لا درخت و استشهاد به لا
. 1: شـود  منحل به دو امر مي» ضرر لا«كنند كه  اين جواب را مطرح مي» الوجه الرابع«خود ايشان در 

اعطاي صلاحيت اجرايـي بـه حـاكم مسـلمين بـراي دسـتيازي بـه        . 2مشروع نبودن و حرمت اضرار؛
ؤثر باشد و موافق شـريعت باشـد بـراي منـع     ابزارهاي مناسب با اين خصوصيات كه خفيف باشد و م

  .3تحقق اضرار
________________________________________________________________ 

بإحراق مسجد ضرار و الحكـم   و ذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر و هدمها إذا لم يمكن منع إيقاعه إلاّ بذلك كالأمر« - 1
 ).150: همان(» بقلع نخلة سمرة و نحو ذلك

الهدي عليهم السلام و  ةئمأو هذا من شؤون الولاية العامة الثابتة للنبي صليّ االله عليه و آله و « : فرمايند در توضيح اين قانون مي - 2
  ).151و150: يستاني، قاعدة لاضررس(» لابد من العدالة في حفظ النظام ذإالفقهاء في عصر الغيبة 

غير واجبة عليه فَإنَّ للحاكم أن يعمل القوة لمنع الإضرار  -االله عليه و آلهصلي  -و كانت هذه المساومة منه «: فرمايند ايشان مي - 3
مرة بعظـيم خلقـه و   ولكن النبي صليّ االله عليه و آلـه عامـل س ـ   -بعد الأمر القولي بالمعروف مباشرة إذا لم يستجب المأمور لذلك 
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تـوان بـا توجـه بـه      اند لـذا مـي   ي دوم اين روايت توجه نموده ايشان با رويكردي حقوقي به فقره
طـور توضـيح داد كـه     ز دين را ايـن ي به قصد فرار ا توان معامله اند مي اي كه ايشان ارائه نموده انيمب

توانـد ابزارهـاي قـانوني از     حكومت اسلامي مي» ضرار لا«ود به حكم اي، ضرري ب اگر چنين معامله
كار گيرد تا ضرر دفـع   اي را به اي و يا باطل دانستن چنين معامله قبيل حكم به عدم نفوذ چنين معامله

  .و رفع شود
اي نـدارد و   بـا صـحت ذاتـي و اولـي چنـين معاملـه       تنافي ي دوم، البته اين مطلب مستفاد از فقره

ي رفـع اكـراه و رفـع     كند حكم ثانوي است ماننـد احكـامي كـه ادلـه     ثابت مي» لاضرار«ي كه حكم
ي لاضرر چيسـت؟اين نكتـه    اي با توجه به قاعده و اما حكم اولي چنين معامله.كند اضطرار ثابت مي

قابل توجه بايد باشد كه لاضرر گرچه در مواردي مثبت حكم ثانوي است ولي توانايي اثبات حكم 
  . ي را هم دارداول

  
  ي به قصد فرار از دين لا ضرر و معامله. 3 -2-3-1

وجـود   توانـد در صـورت بـه    ي قضايي آن مـي  گذاري و چه در جنبه ي قانون لاضرر چه در جنبه
ي بـه قصـد فـرار از     آمدن اوضاع نابسامان و مضر به افراد و جامعه مستمسكي براي عدم نفوذ معامله

ي به قصـد   تواند منشأ جعل قانون عام صريح در مورد معامله لاضرر هم مي به اين معنا كه. دين باشد
 3فرار از دين باشد و در صورت عدم وجود چنين قانوني راه حل قضايي باشـد؛ چـه اينكـه مـاده ي    

در صـورتي كـه قـوانين موضـوعه كامـل يـا       : داند قانون آيين دادرسي مدني دادرسان را موظف مي
ي مطروحه وجود نداشته باشـد، بـا اسـتناد بـه      شند يا اصلاً قانوني در قضيهصريح نبوده يا متعارض با

منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشـد حكـم قضـيه را    
  .ي لا ضرر است ترين قواعد و اصول ما قاعده يكي از مهم. صادر نمايند

  
  رذوق فقاهت در اجراي لا ضر. 2-3-1-4

                                                                                                   
و لم يكـن فـي هـذا السـبيل     . فكان من وظيفته صلي االله عليه و آله بعد ذلك أن يمنع من إضرار سمرة بالأنصاري منعاً عملياً. كرمه

 ).211و  212ص: همان(.»خيار أخف و أجدي مما أمر به من قلع النخلة
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ي لا ضرر جايي  قدر متيقن از اجراي قاعده. بايد اجراي لا ضرر همراه با ذوق سليم فقاهت باشد
شود، و معامله به قصد فرار از  كند و ضرر هم محقق مي است كه كسي قصد اضرار دارد و اقدام مي

ده صـورت  اصولي جهت اجراي قاع -ي فقهي ي موارد نيز بايد مداقهّ در بقيه. دين از اين قبيل است
ي لا ضرر جاري نيسـت؛   بله، برخي موارد هر چند معامله ضرري است ولي با اين حال قاعده. گيرد

دانـد اگـر خانـه را بفروشـد ضـرر معتنـا بـه         ي خود را بفروشد و مي مثل كسي كه مضطر است خانه
ن بـر  ي شخص مضطر باطل باشـد، خـلاف امتنـا    اينجا اگر لا ضرر جاري باشد و معامله. خواهد ديد

تواند احتياجات مـالي خـود را كـه سـبب فـروش       شود و نمي اوست؛ چه اينكه مالك پول خانه نمي
بـه هـر حـال بايـد در     . اي امتنـاني اسـت   ي لا ضرر قاعده خانه شده برآورده كند و حال آنكه قاعده

  :اجراي لا ضرر دقت شود و به نكات زير توجه داشت
  باشد؛ اجراي قاعده بايد موافق ذوق سليم فقهي

اي بر حسـن   تواند اماره تمسك فقها به قاعده در برخي موارد و عدم تمسك در موارد ديگر مي
 ولي اين مطلب كليت ندارد؛. جريان آن و عدم حسن جريان باشد
تواند مانع از اجراي آن در مـوارد ديگـر    نمي -مثل بيع مضطر -عدم جريان آن در برخي موارد 

  .باشد
 

  قصد اضرار. 2-3-1-5
  اي بـا توجـه بـه احاديـث      اي ضرري بود ولي قصد اضرار در كار نبـود چنـين معاملـه    اگر معامله

  لا ضرر چه حكمي دارد؟
ي مشهور سمره كه در آن سمره قصد و عمد بر عمـل نادرسـت خـود داشـته و      با توجه به قضيه

ت و كه مصـدر بـاب مفاعلـه اسـت و حيثيـت صـدوري در آن مـأخوذ اس ـ       » ضرار«ي  چنين واژه هم
در آن آمده، شايد بتـوان گفـت كـه اضـرار و ضـرار از عنـاوين قصـديه        » لا إضرار«روايت فقيه كه 

ي بـدون   ي ضرري كه همراه با قصد باشد، حرام و دچار مشكل است و نه معامله هستند و لذا معامله
  .قصد اضرار و ضرار

گفت اگر كسي بـدون قصـد    ولي ظاهراً اضرار و ضرار از عناوين قصديه نيستند، لذا شايد بتوان
اي انجام داد و اتفاقاً محاسباتش درست از آب درنيامد و معاملـه بـه صـورت اضـراري      اضرار معامله

ي لاضـرر شـامل چنـين     واقع شد و موجب عدم اداي دين و اضـرار بـه ديـان شـد اينجـا هـم قاعـده       
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به صورت هبه به فرزنـد  اي كه معادل طلب ديان است را  شود؛ مثل اينكه شخصي خانه اي مي معامله
اي كه در سفر دارد ادا كنـد و متوجـه    كند و قصد داشته طلب ديان را از مال التجاره خود منتقل مي

اينجـا قصـد فـرار نبـوده     . اش تلف شده است شود در هنگامي كه هبه صورت گرفته مال التجاره مي
  سازد؟ بل ابطال مياي را قا آيا لا ضرر چنين معامله. ولي فرار از دين محقق شده است

به هر حال جايي كه ضرر همراه با قصد اضـرار باشـد قـدر متـيقن از اجـراي قاعـده اسـت و در        
  .دو وجود دارد معاملات به قصد فرار از دين عادتاً اين

  
  بطلان يا عدم نفوذ. 2-3-1-6

ت و قابليـت  ي به قصد فرار از دين است يا عدم نفوذ و تمامي آيا مستفاد از لا ضرر بطلان معامله
  اي باطل است يا غير نافذ؟ حكم وضعي اين معامله چيست؟ ابطال؟ آيا چنين معامله

ي همراه با  قابليت ابطال؛ مثل معامله -1:جا دارد دو معنا براي عدم نفوذ و عدم تماميت بيان شود
امله اگر به در مورد اول مع. قابليت تصحيح؛ مثل بيع فضولي -2ي به قصد فرار از دين؛ غبن و معامله

. حال خود رها شود صحيح است و در مورد دوم صحيح نيست و تماميت آن احتياج به اجـازه دارد 
لا : لذا بعيد نيسـت كـه كسـي بگويـد    . است) خيار(عدم نفوذ به معناي اول منتج اختيار فسخ معامله 
ي  نه خيار در معاملـه  ي غير و منتها خيار در معامله. ضرر در بيع به قصد فرار از دين مثبت خيار است

: ابـن زهـره، غنيـة النـزوع    : ك.ر.(كما اينكه در خيار غبن استناد به لا ضرر شده است. خود شخص
شـود، لـذا قـول صـاحب      با اين توجيه معامله صـحيح واقـع مـي   ). 161: 5؛ انصاري، مكاسب، ج224

» شـود  دهد اشكال مرتفع مياي را اجازه  هرگاه طلبكار چنين معامله«: اند كه نظراني كه بر اين عقيده
  .، خالي از تأمل نيست) 227: 1امامي، ج(

مقتضي عدم نفـوذ و مبنـاي   » لا ضرر«مبناي : هاي حقوقي و فتاوا چنين آمده كه در برخي نوشته
و در صـورت اول بـا اجـازه    ) 15درويش خادم ، پاورقي ص(مقتضي بطلان است » جهت نامشروع«

  ).107: همان(جازه نيز تصحيح نمي شود شود و در صورت دوم با ا تصحيح مي
عـدم نفـوذ بـه معنـاي      :اولاًبا توضيحي كه بيان شد و تفصيل آن خواهد آمد مشخص شـد كـه   
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خـاطر    حتي اگر مبنا جهت نامشروع باشد، مشكل بـه  :ثانياً؛ 1قابليت ابطال است و نه قابليت تصحيح
پس حتي اگر مبنا جهت نامشروع باشـد  . ودالناس است و نبايد با بيع العنب ليعمل خمراً قياس ش حق

  .باز اجازه مؤثر است
  

  ي لاحرج قاعده. 2-3-2
خداوند نخواسـته بـر   «  2.»در دين حرجي بر شما نهاده نشده است« :قرآن كريم بيان داشته است

ي  معناي قاعده نفي حكم موجب عسر و حرج است از ناحيـه : و بيان شده است. 3»شما حرجي بنهد
: 4شيرازي، ج(هر حكم شرعي است كه مستلزم حرج بر مكلف باشد  نفي هقاعد ازود مقصشارع و 

177.(  
اي موجب مشقت  است و حكم به صحت چنين معامله» مشقّت شديد«حرج به معناي  :استدلال

  .اي مرفوع و منفي است لذا صحت چنين معامله. شود شديد بر ديان مي
ون از ديـن موجـب مشـقت شـديد بـراي دايـن       در مـواردي چنـين نيسـت و فـرار مـدي      :اشكال

. كند طوري متمكن و داراست كه عدم وصول دين موجبات مشقت او را فراهم نمي هشود و او ب نمي
  .ّعاست شما اخص از مددليل 
  

  فروش انگور براي شرابسازيي نهي از  ادله. 2-3-3
ي انگـور بـه قصـد     معاملـه «را بـه  » ي بـه قصـد فـرار از ديـن     معاملـه «انـد   برخي فقها تشبيه نمـوده 

و در عبارات فقهـا  ) 247: طباطبايي يزدي، سؤال و جواب(اند، و حكم به بطلان نموده» سازي شراب
  ).6: 2موسوي خوئي، ج (سازي حرام است  آمده كه فروختن انگور به قصد شراب

العنب ليعمل بيع (مطابق نظر و تحقيق برخي فقها هيچ گونه بطلاني براي مشبه به : نقد و بررسي
؛ 403: طوسي، النهايـة :ك.ر( ثابت باشد) ي به قصد فرار از دين معامله(ثابت نشد تا در مشبه ) خمراً

________________________________________________________________ 

ها قابلاً للإبطال من قبل الداين المتضـرر مـن هـذه المعاملـة أو الحـاكم      إنّ الموجب للضّرر نفوذ المعاملة و بقائها لا نفس تكوّن - 1
 ).، نظر محقق2،پاورقي29: رفع النزاع:ك.ر(فتأمل جيداً .أوكليهما وهكذا الأمر في الإنصراف

 ).78/سورة الحج(» و ماجعل عليكم في الدين من حرج« - 2

  ).6/سورة المائدة(» مايريد االله ليجعل عليكم من حرج« - 3
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حرام را موجب حرمت و بطلان  فقها التزام و توافق برالبته بعضي  ).220و 219: 7طباطبايي قمي ،ج 
ن نظر با ايـن شـبهه مواجـه اسـت كـه      باز اي). 427: 1امام خميني، تحرير الوسيلة، ج(دانند  معامله مي

بـه هـر حـال ايـن     . قياس فقهي و تشبيه منطقي است، مگر كسـي ادعـاي الغـاي خصوصـيت بنمايـد     
هاي درازدامان و تأسيس اصل و رفع تعارض ادله و الغاي خصوصـيت قطعـي    استدلال مستلزم بحث

  .  شود  ده مياست كه در اين مقاله مجالي براي آن نيست و به همين مقدار از بحث بسن
  

  ي وجوب دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم ادله. 2-3-4
به لحـاظ عقلـي و هـم بـه لحـاظ شـرعي افـراد و جامعـه و         و هم  ي ناپسند است ظلم يك مقوله

در قرآن كـريم و روايـات آل   . ها وظيفه دارند كه با مصاديق اين مقوله ناپسند مبارزه كنند حكومت
از بين . ظلم به عنوان يك مفهوم منفور و غير قابل تحمل تصوير شده است نيز) عليهم السلام(البيت 

  1.بردن ظلم و بر پا كردن عدل و قسط به عنوان يكي از اهداف مهم انبياء بيان شده
را بـه آن امـر نمـود     اصـحاب اسـت  ) صلي االله عليه وآلـه (اكرم  پيامبريكي از چيزهاي كه 

حضرت امير المـؤمنين علـي بـن ابـي     ). 213: 12حر عاملي، ج( بود )المظلوم ةنصر(2ياري مظلوم
مـر خـود و در آخـرين وصـاياي خـود، پـس از       ترين لحظات ع طالب نيز در وصيتي كه در حساس

: نمودنـد، فرمودنـد  ) عليهمـا السـلام  (ضربت خوردن بـه فرزنـدان خـود امـام حسـن و امـام حسـين        
چنين يكي از دستاوردهاي مهم و  هم) 388: سيد رضي(. 3»دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد«

پر كردن زمين اسـت از عـدل و قسـط و محـو     ) عجل االله فرجه الشريف(اساسي قيام قائم آل محمد 
لذا جامعه و حكومت بايد روشي پيش گيرد كـه بـه كسـي    . 4كردن ظلم و جور فراگير جهاني است
گيرند  فرادي كه مورد ظلم قرار ميبايد قوانين حمايتي براي ا. ظلم نشود و از مظلومين حمايت شود

  .گذارنده شود
________________________________________________________________ 

 ).25:سورة الحديد(» لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط «  - 1

 ).213: 12حر عاملي، ج(» المظلوم ةنصر« - 2

 ).388: سيد رضي(» و كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً« - 3

ثم يخرج رجل من عترتي ـ أو أهـل بيتـي ـ     : الأرض ظلماً و عدواناً، قاللاتقوم الساعة حتي تمتلئ : عن أبي سعيد الخدري قال - 4
 ).89، ح 61: حسيني جلالي:ك.ر(يملؤها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و عدواناً 
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زند مورد ظلم واقع شده و  ي به قصد فرار از دين به او ضرر مي شخص داين كه مديون با معامله
  .ي او مورد حمايت قرار گيرد اعلام كردن معامله يا قابل ابطال باطل يا غير نافذي  وسيله بايد به

گويد كه ظلم نبايـد باشـد، امـا كيفيـت      همين مقدار مي اين دليل: نقد و بررسي اين استدلال
: اين اسـت كـه   آيد ولي آنچه به نظر منصفانه مي. دارد رفع ظلم و چند و چون مطلب را بيان نمي

در مواردي كه معامله به قصد فـرار از  در اينجا به شخص داين ظلم شده و بايد ضرر او جبران شود، 
دانسـتن آن معاملـه نـه ظلـم      قابـل ابطـال  شـخص دايـن باشـد     دين موجب ضرر داين و ظلم بر عليه

  .، بلكه طريقي عقلايي در دفع ظلم استاعتباري معاملات و نه باعث بي اجتماعي است
 

  ي امضاي بيع و معاملات انصراف ادله. 2-3-5
ي اسلام معاملاتي در بين رواج داشته و وقتي اسلام عزير آمد تعـدادي   تا قبل از شريعت مقدسه

اين معاملات را باطل، نادرست و حرام دانست؛ ولي بسـياري از آنهـا را تجـويز كـرد و حـلال و       از
اي  مثلاً معاملات ربوي را حرام كرد و معاملـه . ي مردم را امضا كرد درست اعلام نمود و همان سيره

: سورةالبقرة(» احل االله البيع«ترين معاملات بشري است را حلال اعلام نمود  مثل بيع كه يكي از رايج
اي كه براي فرار از دين صورت گرفته  شامل هر بيعي حتي بيع ظالمانه» البيع«حال آيا عبارت ). 275

صورت عادلانه و به قصد بـرآوردن حـوائج    هاي متعارف و معمول كه به شود و يا شامل بيع باشد مي
اطلاق دارد و يـا  » ر از ديني به قصد فرا معامله«شود؟ آيا نسبت به  و رونق اقتصادي جامعه است مي

اي نيست؟ فقهـايي از جملـه    دارد و در مقام بيان جواز چنين معامله» انصراف«اي  از اين گونه معامله
و آية االله شيخ محمد باقر زند كرمـاني  ) 274: طباطبائي يزدي، سؤال و جواب(جناب صاحب عروه 

گفتمـان  (االله صـانعي   و شـايد آيـة  ) 99 :24سـبحاني، ج (و آيـة االله سـبحاني   ) 35و  26: زند كرماني(
  .ي امضاي معاملات توسط شارعند از اين مورد قائل به انصراف ادله) 154ص: 12ي حقوقي، شماره

بايد توجه داشت كه ادلـه و عمومـات مربـوط بـه معـاملات امضـايي       : نقد و بررسي اين دليل
لـذا قضـاوت و نظـر    . شـود  شامل آن مي» احل االله البيع«اي نزد مردم بيع بود  هستند؛ يعني اگر معامله

آيـا قبـل از   : گـوييم  با توجه به ايـن مقدمـه مـي   . عرف در شمول و يا انصراف ادله نقش مهمي دارد
اند و يا اينكه معامله را  دانسته اثر مي اي را از اساس باطل و بي مردم چنين معامله »احل االله البيع«ورود 

كرده و مديون و خريدار را به وسايطي مجبور بـه   طرقي ابطال مي را به اند منتها آن دانسته مي صحيح 
شـود، امـا در    اي نمـي  شـامل چنـين معاملـه    »احـل االله البيـع  «اند؟ در صـورت اول   كرده اداي دين مي
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شامل اين معامله شده و براي عدم نفوذ و بطلان آن به مخصص شـرعي  » احل االله البيع«صورت ثاني 
رب به واقع و به ذهن مبتني بر طبع بشري است ايـن اسـت كـه ايـن معاملـه را      آنچه اق. احتياج داريم
ي جـدي   اند؛ زيرا فرض بر اين است كه معامله داراي عناصر صحت از قبيـل اراده  دانسته صحيح مي

اي  تـوان قائـل شـد اينكـه طـرفين را بـه گونـه        بوده است و منتهي چيزي كه مـي ... و ثمن و مثمن و 
اوفـوا  «و » احـل االله البيـع  «پس اصل معامله صحيح اسـت و . اند كرده اداي دين مي مجبور به جبران و

شود ولي بايد ضرر داين متضرر به وسايط حقوقي و  شامل اين معامله مي) 1: سورة المائدة( »بالعقود
  .قانوني ديگري جبران شود

و بيع باشـد ـ و لـو    قابل خدشه است و اگر معامله و بيع در ديد عرف معامله » انصراف ادله«پس 
شـود و انصـراف ضـرورتي     ي امضاي شامل اين معامله مي و ديگر ادله» احل االله البيع«ظالمانه باشد  ـ

  .ندارد؛ چه اينكه انصراف دليل منحصر برون رفت از ظلم و رفع ظلم نيست
اي اسـت   ي ديگر مبين قابل ابطال بودن چنين معاملـه  اگر شارع اختيار قرار داده و لاضرار و ادله

ديگر ضرورتي براي انصراف وجود ندارد، خصوصاً با توجه به اينكه صحت و تكون آن ثمره دارد 
بلا اشـكال شـود و مشـكل مـديون و     ... ي لاحق ديان معامله و وقف و هبه و  و ممكن است با اجازه

ه بـا  عـلاوه بـر اينك ـ  . طرف معامله حل شود و همين براي شمول ادله و عمومات شرعي كافي اسـت 
مشكلاتي متصـور اسـت كـه دليلـي بـر تحمـل آن       ) انصراف(تصور عدم صحت و عدم شمول ادله 

لذا با توجه به موجود بودن عناصر صحت و  ثمره داشتن شمول عمومات در صورت رضاي . نيست
شود، قـول بـه انصـراف ادلـه وجيـه بـه نظـر         ديان كه موجب رفع مشكل از معامله و تماميت آن مي

اي است كه بعد آن رضاي  طور كه لا ضرر موجب ابطال آن حصه بر فرض تسليم، همانو . آيد نمي
اما در . اي است كه رضاي ديان بعدش نيايد از آن حصه -بر فرض وجود -ديان نباشد، انصراف نيز 

صورتي كه معامله به قصد فرار از دين را مطلـق و لابشـرط از رضـاي لاحـق تصـور كنـيم، لاضـرر        
رفـع  :ك.ر(است و انصرافي هم در كار نيست  -به معناي قابل ابطال بودن  -ذ معامله مثبت عدم نفو

  ).2، پاورقي29: النزاع
  

  بررسي حقوقي
  نظريات حقوقي مطرح. 3-1
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بـه   تفصـيل  -4بطلان -3عدم نفوذ -2صحت مطلق -1: نظرات گوناگون مطرح عبارتند از
توان به استناد مبنـاي لا ضـرر    عوض المثل مي در تبرعات، معاوضات محاباتي يا اقل از: اين بيان كه

مقررات مربوطه را تحليل و عند اللزوم تعميم داد، ليكن در خصوص معاوضـات محـض كـه عـدم     
نفوذ آنها مناسبتي با مباني مورد احترام مقنن و حقوق ما ندارد بايد تا حـد امكـان بـه تفسـير مضـيق      

ي معاملات و تصرفات حقوقي بدهكار به نحو  به بيان ديگر همه). 42و41: درويش خادم(دست زد 
در تصـرفات مجـاني و تبرّعـي، مـالي از دارائـي او خـارج       . گذارنـد  يكساني در دارائي او اثـر نمـي  

گردد بدون اينكه چيزي جايگزين آن شود، ولي در تصرفات معوض، ما به ازاي مال انتقال يافته  مي
حقوقي و برخي مقررات خاص در نظام حقـوقي   با عنايت به عمومات و اصول. گردد جايگزين مي
هـاي   قانون نحوه اجراي محكوميت 4ت و ماده . ق 500و  424و  423م و مواد . ق 65از جمله ماده 
توان به شـرح زيـر    وضعيت حقوقي معاملات واقعي و به قصد فرار از دين را مي 1377مالي مصوب 
  :تفكيك كرد

شـود بـا    عوض و محاباتي كه به قصد فرار از دين واقع مـي غير نافذ بودن معاملات تبرعي، غير م
م در خصوص وقف كه يك عمل حقوقي تبرعي و مجاني است، هر .ق 65ي  استفاده ازملاك ماده

بدين شـرح كـه معـاملات    ). 107: نوروزي( ي تبرعي و مجاني و محاباتي غير نافذ است  نوع معامله
شود بـا اسـتفاده    المثل كه به قصد فرار از دين واقع مي تبرعي، غير معوض، محاباتي و يا اقل از ثمن

قانون مدني در خصوص وقف كه يك عمل حقوقي تبرعي مجاني است، غيـر   65ي  از ملاك ماده
ولي ميان وقف و معاوضات محض تمايز عمده هست؛ زيرا معاوضـات مزبـور بـرخلاف    . نافذ است

ات صرفاً مربوط به امري خارج از معاملـه  وقف في نفسه ضرري نيستند و ورود ضرر در اين معاوض
  ).45: درويش خادم(يعني اختفاي ثمن است 

هاي مذكور گر چه في الجمله صـحيح اسـت، ولـي در     صحبت: نقد و بررسي قول به تفصيل
لذا تفصيل . ي به قيمت مناسب اصلاً از محل بحث خارج است اول مقاله تذكر داده شد كه معاوضه

. دو موضوع محل بحث نيست بلكه تفصيل بين محل بحث و غير آن استمذكور تفصيل بين حكم 
  .ي به قصد فرار از دين مصطلح نيست اي نزد ما اصلاً معامله چنين معامله

  
 مباني حقوقي عدم نفوذ. 3-2

  ي عمومي طلبكاران ي از بين بردن وثيقه نظريه. 3-2-1
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كنـد بـه امـوال و     ت نسـيه مـي  دهد و يا بـا شخصـي معاملـه بـه صـور      كسي كه مالي را قرض مي
كند، لذا تصرفات به قصد فرار از دين را كه موجب انهدام يا  ها و اعتبار طرف مقابل نگاه مي دارايي

ي عمومي دين و تضعيف اعتبار مالي مديون و در نتيجه عدم امكان اسـتيفاي تمـام يـا     كاهش وثيقه
مبتنـي   1قانون مدني 218ي  ماده: نويسد ميامامي در اين باره . گردد را نافذ نيست بخشي از طلب مي

ي عمومي اموال مـديونين اسـت، بـدين شـرح كـه اعتبـار مـالي اشـخاص بسـتگي           ي وثيقه بر نظريه
فروشـد و يـا بـدون وثيقـه قـرض       نزديكي به دارايي آنان دارد؛ مثلاً هر كس مالي را به ديگري مـي 

هر چه دارايي او نقصان بپذيرد اعتبار مـالي او   گيرد و دهد، اعتبار مالي و دارايي او را در نظر مي مي
توان گفت هر تصرفي كه بدهكار در اموال خود بنمايد و موجب تضييع  بنابراين مي. كم خواهد شد

ي  حق طلبكار شود غير نافذ است، خواه قصد فرار از دين را داشته باشد يا نداشته باشـد، ولـي مـاده   
: 1امامي، ،ج(ي به قصد فرار از دين را غير نافذ دانسته است  املهبالا اين اطلاق را نپذيرفته و فقط مع

ي طلبكاران اسـت و   اعتقاد بر اين كه اموال مديون در حكم وثيقه: نويسد كاتوزيان مي). 228و227
از جملـه اينكـه   : هاي جدي و حلّ نشدني روبروست شود با اشكال بر اين مبنا دعواي ابطال طرح مي

گذار تمام معاملاتي را كـه   ي مديون شرط پذيرفتن دعوا است و قانون ن و حيلهچرا قصد فرار از دي
  ).281و  280: 2كاتوزيان، ج(داند؟  شود، غير نافذ نمي سبب تضييع حق طلبكار مي

  
  ي جهت نامشروع نظريه. 3-2-2

گر در معامله لازم نيست به جهت آن تصريح شود ولي ا« : دارد قانون مدني بيان مي 217ي  ماده
نيـز در قسـمتي از قـانون     218ي  مـاده . »تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل اسـت 

جهـت  «: در تعريـف جهـت معاملـه گفتـه شـده     . اسـت » جهت معامله«مدني واقع شده كه مربوط به 
 داد داشـته  معامله در حقوق ايران عبارت است از غرض و هدف اصلي كه معامله كننده از عقد قرار

ي نامشـروعي اسـت كـه باعـث      جهت نامشروع به معناي داعي و انگيزه). 138: 2صفايي، ج(» است
رسد اين نظريه بتواند تمام موارد معاملات بـه قصـد فـرار از     ولي به نظر نمي. انجام معامله شده است

ي بـه قصـد فـراري در آن تصـريح بـه       توان فرض كرد كه هـيچ معاملـه   دين را پوشش دهد زيرا مي

________________________________________________________________ 
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پـس حـداقل در حقـوق مـا ايـن      . هت نا مشروع نشود و در نتيجه تمام اين معاملات صحيح باشـد ج
  .نظريه فراگيري ندارد

  
  ي سوء استفاده از حق نظريه. 3-2-3

ي اضـرار بـه غيـر يـا      تواند اعمال حق خويش را وسيله هيچ كسي نمي«اصل چهلم قانون اساسي 
لـذا  . به قصد فرار از دين نوعي سوء استفاده از حق اسـت و معامله » تجاوز به منافع عمومي قرار دهد
 218ي  اند كه با وضع حقوق كنوني و بـه ويـژه پـس از حـذف مـاده      برخي حقوقدانان بر اين عقيده

: 2كاتوزيـان، ج (انطبـاق بيشـتري دارد   » سـوء اسـتفاده از حـق   «م  ماهيت حقوقي اقدام بدهكار با .ق
288.(  

  
  بررسي قانوني. 3-3
  اد قانوني مربوط به محل بحثمو. 3-3-1

تواند اعمـال حـق خـويش را وسـيله      هيچ كس نمي«:1358اصل چهلم قانون اساسي مصوب  -1
  .»اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فـرار از ديـن    «:13071قانون مدني مصوب  218ي  ماده -2
  .»نافذ نيستواقع شده است آن معامله 

هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فـرار از ديـن    «:1370قانون مدني اصلاحي  218ي  ماده -3
  .»طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است به

علت اضرار ديان واقف واقع شـده   صحت وقفي كه به«:1307قانون مدني مصوب  65ي  ماده -4
  .»باشد منوط به اجازه ديان است

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد «:1311قانون تجارت مصوب  423ي  هماد -5
هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كليّ هر فعل و انتقال بلا عوض اعم  -1: باطل و بلا اثر خواهد بود

له كه تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسي -2.از اين كه راجع به منقول يا غير منقول باشد
اي كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تـاجر را مقيـد نمايـد و بـه      هر معامله -3.به عمل آمده باشد

________________________________________________________________ 
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  .»ضرر طلبكاران تمام شود
هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه «:1311قانون تجارت مصوب  424ي  ماده -6

بر قائم مقام قانوني آنهـا ثابـت شـود، تـاجر      يا طلبكاري بر اشخاص كه با تاجر طرف معامله بوده يا
متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه 
متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر ايـن كـه   

دازد دعـوي فسـخ در ظـرف دو سـال از تـاريخ وقـوع       طرف معامله قبل از فسخ تفاوت قيمت را بپر
  .»معامله در محكمه پذيرفته شود

معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكـم  «:1311قانون تجارت مصوب  500ي  ماده -7
شـود   راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطـل نمـي  

  .»م شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشدمگر در صورتي كه معلو
هر كس به قصد فـرار از  «:1377هاي مالي مصوب  ي اجراي محكوميت قانون نحوه 4ي  ماده -8

هاي مـالي، مـال خـود را بـه      اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت
اموالش براي پراخت بدهي او كافي نباشد، عمل او جـرم   ديگري انتقال دهد، به نحوي كه باقيمانده

تلقي و مرتكب به چهار تا دو سـال حـبس تعزيـري محكـوم خواهـد شـد و انتقـال گيرنـده نيـز در          
گـردد و در ايـن صـورت     صورتي كه با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مـي 

غير اين صـورت قيمـت يـا مثـل آن از امـوال       اگر مال در مالكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در
  1.»انتقال گيرنده بابت تأديه استيفاء خواهد شد

  
  تحليل مواد قانوني. 3-3-2

ي جدي به  كنوني هم در مقام بيان حكم معامله 218ي  سابق مسلماً نسخ شده و ماده 218ي  ماده
صـحت  «. م. ق 65ي  بق مـاده ط. ي صوري است قصد فرار از دين نيست و در مقام بيان حكم معامله

در شريعت اخـذ بـه   . »علت اضرار ديان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است وقفي كه به

________________________________________________________________ 

ي دادرسي،  نيما حسيني، معامله به قصد فرار از دين، نشريه: ك -ر. است) 1351مصوب تير ماه (سابق  4اين قانون ناسخ ماده  - 1
 .70: 37ي  شماره
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ولـي بـا ديـد    . ي آن يقيني نشده، جـايز نيسـت   ملاكات تا وقتي به حقيقت كشف نشده و عليت تامه
تـوان بـا يـك     لأ قـانوني را مـي  بالأخرة يك خ. گيري نباشد قانوني و حقوقي شايد اين مقدار سخت

اما اشكال مهم و قابل اعتنا اين اسـت كـه   . ملاك قانون به نحو تنقيح مناط شرعي حلّ و فصل نمود
گـذار چنـين مطلبـي را قبـول      توان اين استفاده را كـرد كـه قـانون    م سابق مي. ق 218ي  از نسخ ماده

گذار در مقام بيان بـوده اسـت    اين نسخ قانون .ي به قصد فرار از دين غير نافذ باشد نداشته كه معامله
ايـن مـاده   . البته اثبات در مقام بيان بودن نيز محتاج به دليل است و آسان نيست. و خلأ قانوني نيست

ي ايقاعات و عقود موجِبِ اضـرار بـه    است و سرايت دادن ملاك اين ماده به كليه  »وقف«در مورد 
گر چه تمسك بـه  . رسد گذار به نظر نمي مطابق نظر قانون -ابقس 218ي  با توجه به نسخ ماده -ديان

اين ملاك در موقعيتي كه خلأ قانوني وجود دارد ظاهراً اشكال ندارد، اما اگر دعوايي با اين اسـتناد  
  .توسط قاضي رد شد عمل قاضي توجيه قانوني دارد

انجـام  ) افـلاس  حكـم بـه  (هم نـاظر بـه معـاملاتي اسـت كـه پـس از توقـف        . ت. ق 423ي  ماده
ي تـاجر بـه قصـد فـرار از      معاملـه   اين ماده 424ي  گيرد و از محلّ بحث ما خارج است و اما ماده مي

ايـن مـاده نيـز از جهـت اسـتدلال      . دانـد  دين را در حالتي خاص و با چند قيد و شرط قابل فسخ مـي 
معنـاي قابليـت فسـخ و    بايد توجه داشت كه قول به عدم نفوذ بـه  . است. م.ق65حقوقي شبيه ماده ي

بطلان و يـا عـدم   . ي دعوا در محكمه ندارد ي به دادگاه و اقامه حتي قول به بطلان منافاتي با مراجعه
  .ي اثبات حقوقي قرار دارند ي ثبوت و ابطال قانوني در مرحله نفوذ در مرحله

و نه غير  -لت نيز معامله به قصد اضرار به ديان را در يك ظرف زماني خاص باط. ق 500  ماده
تا صدور حكـم بطـلان يـا فسـخ     » حكم تصديق قرار داد ارفاقي«داند و آن از زمان صدور  مي -نافذ
  .باشد و اطلاقي نسبت به تمام معاملاتي مضرّ به ديان ندارد مي

قانون اساسي هم اصل خوبي است براي اثبات ممنوعيت قانوني معامله به قصد فرار از  40اصل 
عامله يك نحوه اعمال حق است و مطابق اين اصل اعمال حق نبايد موجب اضرار دين؛ زيرا انجام م

اما مشكل اين است كه اين اصل ضمانت اجراي خاصي بـراي كسـاني كـه ايـن     . شود) ديان(به غير 
اي و با ضـميمه   مگر اينكه كسي با ذوق قضايي ويژه. گيرند مشخص نكرده است اصل را ناديده مي

  .ي و قانوني ديگر بطلان و يا عدم نفوذ را از اين اصل استنباط كندكردن استدلالات فقه
  

  عدم قابليت استناد. 3-3-3
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هـايي   هاي مالي در مورد معامله به قصد فرار از بـدهي  ي اجراي محكوميت قانون نحوه  4ي  ماده
گونـه   ي سندي و قانوني دارد و هيچ گونه بطلان يا عـدم نفـوذي را هـم بـراي ايـن      است كه پشتوانه
نهايـت چيـزي كـه     .هاي كيفـري نمـوده اسـت    بيني مجازات بيني نكرده و صرفاً پيش  معاملات پيش

بيني شده براي تأمين حقوق ديان صاحب اسناد و يا حكم دادگاه نـوعي حـق در امـوال منتقـل      پيش
مثل يا  و -اليه باشد اگر هنوز در مالكيت منتقل -شده به خريدار است و اين حقِ نسبت به عين اموال

چيـزي اسـت كـه برخـي نويسـندگان حقـوق تعبيـر         -اگر تلف و يا منتقل شده باشـد  -قيمت اموال
البته دايني كه اسناد لازم الاجراء يـا   -اي در برابر داين اند به غير قابل استناد بودن چنين معامله كرده

ي است مبنـاي ايـن   و اين نوعي حمايت از اسناد تجاري و قانون -حكم دادگاه در دست داشته باشد
حقي كه داين نسبت به مال منتقل شده دارد چيست؟ آيا مبناي اين حق عدم نفوذ معامله و يا بطلان 

به هيچ وجه معلوم نيست كه مبناي اين حق بطـلان يـا عـدم    : توان گفت معامله است؟ در جواب مي
شـايد مبنـا،   . ان نيامـده مذكور نيز سخني از بطلان يـا عـدم نفـوذ بـه مي ـ     4نفوذ باشد و در خود ماده 

البتـه ثبـوت ايـن حـق در صـورتي      . ها باشـد  گذار از اسناد لازم الاجراء و آراء دادگاه حمايت قانون
  .است كه منتقل اليه علم به اين موضوع داشته باشد

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

ظـرات  تـوان ن  هاي حقـوقي مـي   پس از جستجو در نصوص و فتاوا و بررسي مواد قانوني و نظريه
عـدم   -3بطـلان؛   -2صـحت؛   -1: حقوقي را در سه نظـر شـماره كـرد    -مشهور و قابل اعتناي فقهي

ي معنـايي دقيـق و تفصـيلي از عـدم      اي كه اين مقاله طي كرده عبارت اسـت از ارائـه   راه نرفته. نفوذ
باشد و خيار » قابليت ابطال«و به ديگر عبارت » اثبات خيار« ي چهارم كه همان  ي نظريه نفوذ و ارائه

لا «مطرح شده از جهتي شبيه برخي ديگراز خيارات مانند خيـار غـبن اسـت، زيـرا مسـتند هـر دو را       
ي بـه قصـد فـرار ذوالخيـار      دانيم و از جهتي متفاوت بـا خيـار غـبن اسـت زيـرا در معاملـه       مي» ضرر

ملـه  باشد و اين بـدين جهـت اسـت كـه شـخص متضـرر در ايـن معا        شخصي غير از طرفين عقد مي
شخص ثالث است و از آنجا كه لا ضـرر را منشـأ اثـر در ايجـاد قابليـت ابطـال در معاملـه دانسـتيم،         

اطلاق و : با طرح اين نظريه اولاً. باشد ي متعاقدين مي شخص ثالث متضرر داراي اختيار فسخ معامله
املات بـه قصـد   پذيرد و شـامل مع ـ  اي نمي خدشه» اوفوا بالعقود«ي امضاي معاملات مانند  عموم ادله
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اين مطلب آثاري مانند ثبات معاملات و صحت تصرفات مالكانه را در پـي  . شود فرار از دين نيز مي
تـوان   در مجمـوع مـي  . يابـد  حمايت از بستانكاران و احقاق حق ديان امكان حقوقي مـي : دارد و ثانياً

اي نارواست و به لحاظ  املهمعامله به قصد فرار از دين به لحاظ حكم تكليفي مع: چنين بيان كرد كه
دو معنـا بـراي   . اي اسـت  حكم وضعي نيز مستفاد از لا ضرر عدم نفوذ و قابليت ابطـال چنـين معاملـه   

ي بـه قصـد    ي همراه با غبن و معامله قابليت ابطال؛ مثل معامله -1: عدم نفوذ و عدم تماميت بيان شد
اول حكم اولي صحت اسـت و در مـورد   در مورد . قابليت تصحيح؛ مثل بيع فضولي-2فرار از دين؛

بـه نظـر   . اسـت ) خيـار (عدم نفوذ به معناي اول منتج اختيار فسخ معاملـه  . دوم حكم اولي فساد است
ي غير و نـه خيـار    رسد لا ضرر در بيع به قصد فرار از دين مثبت خيار است، منتها خيار در معامله مي

  .ادي طلبكاران استي خود شخص و اين باعث احقاق حقوق اقتص در معامله
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